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  موقعيت انقلابی و وظايف انقلابی
١ 
 ١٣٩۶ ]جدی[ه سياسی عليه رژيم حاکم در ديماۀ مبارزۀورود ناگھانی توده ھای عظيمی از ستمديدگان ايران به صحن

که اکثريت آنھا را کسانی تشکيل می دادند که جز زنجيرھای دست و پايشان چيزی برای از دست دادن نداشتند يعنی (

 شھر و ١۴٠ انقلابی و سلحشورانه در جامعه که حدود ۀو جريان يافتن يک مبارز)  کارۀکارگران و ارتش ذخير

ی در ئبا گسترش حرکت ھای انقلابی توده  ايران اعلام نمود که روستای کشور را در نورديد، آغاز انقلابی را در

جريان مبارزات .  ما جاری استۀی ديماه، ھم امروز در جامعئ در پی تظاھرات و قيام ھای توده اقصی نقاط کشور

 در انقلابی و قھر آميز توده ھای وسيعی از مردم عليه رژيم جمھوری اسلامی و ھمچنين وجود روحيات انقلابی والا

ميان توده ھا و از طرف ديگر شدت گيری ھر چه تمامتر سرکوب و ديکتاتوری و ميليتاريزه کردن جامعه توسط 

  .جمھوری اسلامی، از نشانه ھای بارز جريان انقلاب در ايران تحت سلطه و دربند ماست

 خواسته ھای ۀکه منعکس کنندچه در جنبش ديماه و چه پس از آن شعارھائی از طرف توده ھای انقلابی سر داده شدند 

مرگ بر جمھوری "تعمق در اين شعارھا و خواست ھای اين توده ھای به پا خاسته نظير . مبارزاتی آنھا می باشند

اصول گرا ، اصلاح طلب ، ديگه "، " اسلامو پله کرديد، مردمو ذله کرديد"، " مرگ بر اصل ولايت فقيه"، " اسلامی

آشکارا نشان می دھند که  آنچه آماج مبارزات جسورانه و حملات خشماگين توده "! زادینان، کار، آ"، " تمامه ماجرا

ھای انقلابی ما قرار دارد ، حکومت و نظامی است که زندگی را بر آنان سياه کرده است، يعنی نظام سرمايه داری 

نان، "در عين حال شعار . اشوابسته حاکم بر جامعه تحت سلطه ايران و رژيم حافظ آن با تمام جناح ھای ضد خلقی 

 از کارگران و زحمتکشان -آنھا مبين و منعکس کننده اين واقعيت است که توده ھای به پا خاسته ايران " کار، آزادی

 با نفی رژيم و سيستم سرمايه داری وابسته حاکم ، خواھان بر قراری - گرفته تا اقشار خرده بورژوازی شھر و روستا 

 بر بيکاری و فقر و غارت و چپاول اموال عمومی و ديکتاتوری پايان داده شده و آزادی و نظامی ھستند که در آن

   .زندگی سعادتمندانه ای توأم با رفاه برای ھمگان تأمين و تضمين گردد

اما از بين رفتن نظام سرمايه داری حاکم بر ايران و برقراری نظام جديد مطلوب اين توده ھا تنھا زمانی تحقق خواھد 

فت که طبقه کارگر متشکل و آگاه به منافع طبقاتی خود به مثابه دشمن سرمايه داری و تنھا طبقه تا به آخر انقلابی، يا
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رھبری مبارزات ھمه توده ھای تحت ستم ايران را به عھده گرفته و با نيروی توده ھا قادر به نابودی ارتش ضد خلقی و 

   .داری وابسته حاکم در کشور گرددضمائم آن به عنوان ستون فقرات سيستم سرمايه 

 اجتماعی -ًدر ادبيات مارکسيستی مطرح می شود که ھدف از انقلاب اساسا دگرگونی در سيستم سياسی و اقتصادی 

لنين به طور مشخص و .  اجتماعی نوين می باشد- کھنه حاکم بر يک جامعه به منظور ايجاد نظم سياسی و اقتصادی 

انقلاب از نقطه نظر مارکسيسم يعنی چه؟ از نقطه نظر مارکسيسم : " اين گونه تعريف می کندًکاملا قابل لمس انقلاب را

انقلاب يعنی در ھم شکستن جبری روبنای سياسی کھنه ای که تضاد آن با مناسبات توليدی نوين در لحظه معينی موجب 

در عين حال ما چه در ").  کراتيکدو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دمو"نقل از ." (ورشکستگی آن شده است

آثار مارکس و انگلس و چه در آثار لنين که به توضيح و تشريح انقلابات مختلف پرداخته اند، مشاھده می کنيم که آنھا از 

پروسه ای نيز که در شرايط انقلابی خاصی در جامعه به وجود می آيد و طی آن توده ھا با دست زدن به اعمال انقلابی 

ً عملا عزم به نابودی روبنای حاکم می کنند تا با گرفتن قدرت سياسی به دست خود قادر به نابودی زير بنای  سياسی،-

.  اجتماعی حاکم بر جامعه گردند، با واژه انقلاب ياد کرده اند-موجود يا به عبارت ديگر دگرگونی در سيستم اقتصادی 

ی است برای تحقق ھدف اصلی که چيزی جز دگرگون ساختن انقلاب در اين مفھوم به واقع يک پروسه و پيش در آمد

بنابراين بايد گفت که در ادبيات . مناسبات توليدی و طبقاتی حاکم بر جامعه يعنی يک انقلاب اجتماعی نمی باشد

  .مارکسيستی، انقلاب به دو مفھوم به کار رفته است

فق به ايفای نقش در سه انقلاب بزرگ روسيه شد، لنين به عنوان يک انديشمند انقلابی که در جريان زندگی خود مو

 در ١٩١٧ و چگونگی آغاز انقلاب و روندھائی که در دو انقلاب فوريه و اکتبر در سال ١٩٠۵ضمن آن که انقلاب 

روسيه طی شد را مورد تحليل و توضيح و تشريح قرار داده، در ھمين رابطه جمعبندی ھای تئوريک معينی را ھم به 

 به تحرير در آمده وی ١٩١٧که در دھم آوريل سال " وظايف پرولتاريا در انقلاب ما"ًمثلا در رساله .  دست داده است

انقلاب ما ھم مانند ھر انقلاب ديگر مستلزم بزرگترين قھرمانی و : "در ارتباط با انقلاب فوريه ھمان سال می نويسد

سيار زياد و بی سابقه ای از افراد عامی را يکباره به جنبش جانبازی توده ھا برای مبارزه با تزاريسم بود و نيز تعداد ب

تعداد بسيار زياد و بی سابقه ای از افراد "ھمانطور که ملاحظه می شود لنين به جنبش کشانده شدن يکباره ".  کشاند

انقلاب کننده را به عنوان نشانه ای از انقلاب ذکر می کند که البته ھمواره با قھرمانی و جانباری توده ھای " عامی

که " افراد عامی. "او توضيح می دھد که در دوران انقلاب، توده ھا، در مقياس ميليونی به پا می خيزند.  ھمراه است

به "به پا خاسته و " افزايش فوق العاده سريع و يکباره و ناگھانی"پيش از اين به زندگی غير سياسی مشغول بودند ، با 

اين توده ھا در جريان ".   زندگی سياسی و  در کار ساختن دولت شرکت می کنندطور فعال، مستقلانه و مؤثر در

مبارزه خود با رژيم حاکم و نظم سياسی و اجتماعی ای که آن رژيم در جامعه بر قرار کرده يعنی در واقع در مبارزه با 

بارتی که لنين به کار می برد روبنای حاکم، در صدد ايجاد حکومت و نظم سياسی و اجتماعی جديدی بر می آيند و به ع

 -يکی از مشخصات عمده علمی و عملی "ھمين واقعيت را لنين . سعی در ايجاد روبنای جديدی برای خود می کنند

 سياسی –يکی از مشخصات علمی و عملی : "عين گفته لنين به اين صورت است. می نامد" سياسی ھر انقلاب واقعی

است که به طور فعال، " افراد عامی"فوق العاده سريع و يکباره و ناگھانی تعداد ھر انقلاب واقعی عبارت از افزايش 

  ".مستقلانه و مؤثر در زندگی سياسی و در کار ساختن دولت شرکت می کنند

ھر انقلابى به معناى يک : "مطرح می کند که" درس ھای انقلاب" نيز وی در مقاله ١٩١٧در اواخر ماه ژوئيه سال  

دوران "سپس در دنباله مطلب ، وی به طور مشخص از ".  ھاى عظيم مردم است  شديد در زندگى تودهتحول ناگھانى و
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ده ھا ميليون تن از مردم در ھر ھفته بيش از يک سال زندگی عادی و خواب آلود "صحبت می کند که طی آن " انقلاب

  ".چيز می آموزند

 سه انقلاب بزرگ در روسيه می باشد، روی دو موضوع می با تعمق در گفته ھای بالا که حاصل جمع بندی پروسه ھای

يکی اين که وقتی توده ھای ميليونی تحت ستم در يک جامعه به مبارزه انقلابی با حکومت برخاسته و . توان تأکيد کرد

انقلاب در اين دست به حرکات آشکار سياسی می زنند و به عبارت ديگر وقتی در جامعه ای انقلاب آغاز می شود، 

نيز " دوران انقلاب"به ھمين خاطر است که عبارت .  مفھوم صرفا يک رويداد لحظه ای نيست ، بلکه يک پروسه است

موضوع دوم تکيه بر تجارب و جمعبندی ھای تئوريک لنين از مفھوم انقلاب و دوران . مورد استفاده قرار گرفته است

با مقايسه شرايط .  کنونی ايران پس از ديماه می باشدانقلاب جھت آموزش از آن برای شناخت شرايط متحول و ويژه

با شرايط مشابھی که از ديماه در جامعه ايران شکل گرفته است می توان پروسه ١٩٠۵دوران انقلاب در روسيه سال 

  .انقلاب در ايران را باز شناخت و متوجه شد که مردم ما در حال حاضر در دوران انقلاب به سر می برند

 ھم در روسيه و ھم - در ھر انقلابی را لنين با تکيه بر تجارب پروسه چندين انقلاب " دوران انقلاب"مشخصات خاص 

 و تفحص و تعمق در رويدادھا و پروسه ھای خاصی که آن انقلابات از سر گذرانده بودند، در -در کشورھای غربی 

ًاملا مشخص و موجز توصيف نمود و برخورد به نيروھای اپورتونيست متشکل در انترناسيونال دوم به صورت ک

  .بر آن نھاد" موقعيت انقلابی"فرمولی جمعبندی شده از اين دوران ارائه داد و نام 

در يک جامعه نمود، " موقعيت انقلابی"جای ترديد نيست که آنچه  لنين را وادار به جمعبندی فوق الذکر و شناساندن 

زام انقلابی ھمانا ضرورت برخورد به نيروھای اپورتونيست و رفرميست اين ال. الزام به انجام يک وظيفه انقلابی بود

لنين می ديد . در انترناسيونال دوم و چالش و مبارزه با نظرات آنھا جھت کمک به پيشبرد و تقويت انقلاب در اروپا بود

کت می کنند، رھبران ًکه در شرايطی که کارگران و زحمتکشان در اروپا خواھان انقلاب بوده و عملا در اين راه حر

جريانات سياسی متشکل در انترناسيونال دوم ، بی اعتناء به وجود چنين شرايطی که مسلما نمی توانست تا ابد ادامه يابد 

به وظيفه خود در آن شرايط ويژه عمل نمی کنند و به واقع، وظيفه جديدی برای خود در قبال توده ھا در آن شرايط 

از جمله در يک دوره اين برداشت . اين نيروھا توجيھاتی برای اعمال غير انقلابی خود داشتندًمسلما . خاص قائل نيستند

دگماتيستی از نظرات مارکس و انگلس در ميان آنان غالب بود که گويا تضاد بين نيروھای مولده و مناسبات توليدی به 

ساس اين ديد، آنھا از درک عامل ذھنی واضح است که بر ا. خودی خود موجب دگرگونی بنيادی در جامعه خواھد گشت

برای به ثمر رساندن انقلاب غافل بوده و به واقع اھميت و نقش مبارزه طبقاتی و تلاش انسانھا و کل نيروھای انقلابی 

در برخورد به اين برداشت غير مارکسيستی از (برای انقلاب و ايجاد تغييرات بنيادی در جامعه را درک نمی کردند 

 رجوع شود به - ديالکتيک بود که انگلس مجبور شد در مورد رابطه زير بنا و روبنا توضيح مفصلی بدھد – ماترياليسم

ھمچنين نظرات انحرافی ديگری وجود داشتند که لنين در ). ١ (١٨٩٠ سپتامبر ٢١ -نامه انگلس به ژوزف بلوک 

. رفدار طبقه کارگر را به آنھا ياد آور شودبرخورد به آنھا سعی کرد اھميت درک موقعيت انقلابی از طرف نيروھای ط

در آن " چپ"به بحث با کمونيست ھای ) ١٩٢٠سال (از جمله وی با پی بردن به وجود موقعيت انقلابی در انگلستان 

  .کشور پرداخت و پرده از روش ھای چپ روانه آنھا برداشت

بيون واقعا کمونيست در داخل کشور در چيست؟ اما اھميت درک موقعيت انقلابی برای انقلابيون ايران به خصوص انقلا

و اين که جامعه در دوران انقلاب به سر " موقعيت انقلابی"پاسخ به طور صريح و روشن اين است که وقوف به وجود 

می برد به شناخت وظايف ويژه ای ياری می رساند که در اين دوره خاص بر دوش روشنفکران انقلابی و کارگران آگاه 

 در روسيه يکی از نمونه ھای برجسته ١٩٠۵از آنجا که انقلاب . تی ديگر بر دوش پيشروان انقلاب قرار داردو به عبار
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به تفحص و تعمق در آن پرداخت، پيشروان انقلابی " موقعيت انقلابی"ای بود که لنين برای درک و شناساندن پديده 

 می توانند درک ھر چه عينی تری از اين مقوله ١٩٠۵ايران به خصوص با رجوع به نوشته ھای لنين در مورد انقلاب 

 و اھميت آن به حدی است که لنين پس از بر شمردن ١٩٠۵تجارب گرانبھای انقلاب . و وظايف خاص اين دوران بيابند

اينھا نظرات مارکسيستی درباره انقلاب می باشند، : "و شناساندن اين پديده، می نويسد" موقعيت انقلابی"علايم عمده 

ظراتی که بارھا تکامل يافته اند، از سوی تمام مارکسيستھا بدون جر و  بحث قبول شده اند و برای ما روس ھا در ن

   ) سقوط انترناسيونال دوم." ( به شکل تکان دھنده ای اثبات شده اند١٩٠۵تجربه 

بندی ھای لنين به کارگران آگاه ًمسلما تکيه بر تجارب انقلابی کارگران و توده ھای انقلابی در روسيه و آموزش از جمع

ًو روشنفکران انقلابی ما کمک خواھد کرد تا وظايف خود را در شرايط حساس کنونی ايران باز شناخته و عملا 

 ١٩٠۵که در سال " دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک"در کتاب . پاسخگوی آن وظايف باشند

گوئی که در مورد شرايط انقلابی کنونی ايران صحبت می ( نشانه ھای انقلاب را نوشته شده ، لنين، يکی از بارزترين

او ."   مردم از دولت جدا شده اند و توده به لزوم استقرار نظم جديد پی برده است: "، اين گونه توضيح می دھد که)کند

ه آغاز شده يعنی جدائی کامل و انقلابی که در روسي"و به طور واضح از " برآمد سياسی آشکار طبقات و توده ھا"از 

سخن می گويد، از توده ھائی که ديگر حکومت و نظم موجود را " قطعی و آشکار اکثريت عظيم مردم از دولت تزاری

بر نمی تابند و به لفظ خودش ديگر نمی خواھند به استثمارگران و ستمکارانشان اجازه دھند که آنھا را ھمچنان بچاپند و 

در نتيجه توده ھا پا به ميدان مبارزه سياسی با حکومت گذاشته و نظم او را به . ان حکومت کنندھمچون گذشته بر آن

لنين از مجموعه حکومت و نظم سياسی و اجتماعی موجود به عنوان روبنا اسم می برد و می گويد که . چالش کشيده اند

."    کار ايجاد روبنای جديدی برای خود ھستنددر"در اين پروسه انقلاب، توده ھا با مبارزه با حکومت و نظم موجود، 

 با شرايط کنونی ايران باشد و مثلا ببيند که وقتی ١٩٠۵بی شک خواننده می تواند متوجه شباھت اين اوضاع در روسيه 

توده ھای ما در جريان تظاھرات و قيام ھای توده ای خود در ديماه به مراکز سرکوب و ستم حمله بردند، مساجد را به 

ثابه يکی از نمادھای برجسته سرکوب و تبليغ برای ايدئولوژی اسلامی رژيم حاکم ، به آتش کشيدند و يا کشاورزان م

انقلابی اصفھان در مبارزه با رژيم و نظمی که در جامعه بر قرار کرده صحن نماز جمعه را اشغال و پشت به مقدسات 

يا مردم انقلابی ". پشت به دشمن رو به ميھن" تند و شعار دادندنشس" دشمن"اين رژيم و به قول آن کشاورزان ، پشت به 

در اھواز و کازرون و تھران و در نقاط مختلف کشور در مقابل نيروھای مسلح وحشی جمھوری اسلامی ايستاده و با 

وده ھای نشان دادن شجاعت و جسارت انقلابی  از خود ، سلحشورانه با آنھا جنگيدند، و ھم امروز کارگران و ديگر ت

انقلابی در سراسر ايران، با انرژی عظيم انقلابی خود عليه وضع موجود، عليه فقر و گرسنگی و بيکاری، سرکوب و 

اختناق و تحقير و سرکوب ملی و مذھبی و انواع ظلم ھا و ستم ھا مبارزه می کنند، ھمه آنھا با مبارزات خود در حقيقت 

ه چالش می کشند و به قول لنين به مبارزه با حکومت و نظم موجود نظم سياسی و اجتماعی جمھوری اسلامی را ب

   .مشغولند و در ھمان حال با نفی رژيم موجود و فرياد خواست ھای خود در صدد ايجاد روبنای جديدی برای خود ھستند

ه وظايف علاوه بر انجام وظايف روتين خود، چ) بلشويک ھا(اما ببينيم که در چنين اوضاعی ، کمونيستھای روس 

  !خاصی برای خود قايل بودند و کمونيست ھای راستين در ايران با آموزش از تجربه انقلابی بلشويکھا چه بايد بکنند

يقين است که ما ھنوز بايد : "لنين می نويسد" دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک"در مقدمه کتاب 

ولی اکنون تمام مطلب بر سر اين است که مرکز ثقل عمده . ار کار کنيمبرای تربيت و تشکل طبقه کارگر بسيار و بسي

در کار سياسی اين تربيت و اين تشکل در کجا بايد قرار گيرد؟ در اتحاديه ھا و جمعيت ھای علنی يا در قيام مسلحانه و 
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ن شق دوم بوده و وی در و البته پاسخ لني) تأکيد از نويسنده اين سطور (ايجاد يک ارتش انقلابی و حکومت انقلابی؟

  .سراسر کتاب بر اين امر تأکيد می کند

ًچرا لنين از وظيفه ايجاد يک ارتش انقلابی و حکومت انقلابی سخن می گويد؟  ظاھرا پاسخ واضح است و آن اين که 

اسی مسأله اساسی در ھر انقلاب کسب قدرت سياسی است، و به خوبی می دانيم که طبقه مسلط به ميل خود قدرت سي

لذا طبقه کارگر برای در ھم شکستن کامل ماشين دولتی حاکم بايد ارتش و . اش را به طبقه انقلابی تحويل نمی دھد

نيروی مسلح خود را داشته باشد تا بتواند با توسل به زور، حکومت را سرنگون و قدرت سياسی را از دست طبقه مسلط 

و اين در شرايطی است که (وقتی توازن قوا به نفع طبقه انقلابی چرخيد البته در ھر انقلابی . به نفع خود مصادره نمايد

ممکن است افراد يا دستجاتی از ارتش و ديگر نيروھای مسلح ) ًنيروی مادی خود را عملا نشان داده باشدطبقه انقلابی 

با فعاليت ھای انقلابی ھم به نيروھای انقلاب بپيوندند که در اين صورت بر قدرت نيروی مسلحی که نيروھای انقلابی 

ھر چند بايد توجه داشت که اين امر در ھمه جا به يک شکل صورت نمی . خويش به وجود آورده اند ، افزوده خواھد شد

 نشان داده شد که ارتش ايران که قلاده اش در دست امپرياليسم آمريکا قرار داشت ١٣۵٧ًمثلا در جريان انقلاب . گيرد

 -يز، در کل، سازماندھی خود را حفظ نمود و به جز يک مورد که از دستورات ژنرال ھويزر حتی در اوج اين انقلاب ن

 سرپيجی شد و به شورش -فرستاده آمريکا برای آماده سازی ارتش برای رويگردانی از شاه و خدمت به خمينی 

 يک ارتش انقلابی و از طرف ديگر تأکيد بر ضرورت ايجاد.  ھمافران انجاميد، موردی از تمرد جمعی ديده نشد

حکومت انقلابی از طرف لنين از آنجاست که حکومت انقلابی تنھا زمانی می تواند به وجود آمده و خود را حفظ و در 

اين " دولت و انقلاب"در کتاب . جامعه تثبيت نمايد که ارتش خود را داشته و متکی بر نيروھای مسلح خود باشد

ر انقلاب با در ھم شکستن دستگاه دولتی، به رای العين به ما نشان می دھد ھ: "ضرورت به اين شکل مطرح شده است

ًچگونه طبقه حاکم می کوشد مجددا دسته ھای خاصی از افراد مسلح تشکيل دھد که خدمتگزار وی باشند و چگونه طبقه 

اشد و نه استثمار ستمکش می کوشد سازمان نوينی از اين نوع ايجاد کند که بتواند خدمتگزار استثمار شوندگان ب

ًاتفاقا تا جائی که به حکومت انقلابی طبقه کارگر مربوط است ھمانطور که بارھا از طرف رھبران کبير ".  کنندگان

.  ًپرولتاريا تأکيد شده است اين طبقه بايد ماشين دولتی قبلی را کاملا در ھم بشکند و ھمه چيز را برای خود از نو بسازد

ً ارتش ارتجاعی حکومت قبلی را با آرايشی جديد به خدمت خود بگيرد و مثلا از شعار يعنی مجاز نيست که مثلا

 در -  از جمله سازمان چريکھای فدائی خلق ايران بعد از قيام بھمن -ارتجاعی و سازشکارانه ای که چپ نماھای ما 

اين يعنی قبول . ، تبعيت نمايد"ارتش را از مزدوران شاه پاک کنيم"مورد ارتش شاھنشاھی می دادند مبنی بر اين که 

در حالی که مارکس و انگلس در ! وجود و ادامه کاری ارتش ضد خلقی موجود به شرط انجام اصلاحاتی در درون آن

به "ً، صراحتا مطرح کرده اند که )در مقدمه ای که بعدھا و بعد از کمون پاريس بر آن نوشتند" (مانيفست کمونيست"

قه کارگر نمی تواند به طور ساده ماشين دولتی حاضر و آماده ای را تصرف نمايد و آن را ويژه کمون ثابت کرد که طب

 به کوگلمان ١٨٧١ آوريل ١٢ھمچنين مارکس در روزھای کمون در فرانسه در .". برای مقاصد خويش به کار اندازد

اقدام بعدی انقلاب فرانسه را من بيفکنی خواھی ديد که من " ھيجدھم برومر"اگر تو نظری به فصل آخر کتاب : "نوشت

برخلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامی از دستی به دست ديگر داده نشود ، بلکه در ھم : چنين اعلام می دارم

ھمين نکته شرط مقدماتی ھر انقلاب خلقی واقعی را در قاره )...  تکيه روی اين جمله از مارکس است. (شکسته شود

) دولت و انقلاب." (ان چيزی است که رفقای پاريسی قھرمان ما در انجامش می کوشندتشکيل می دھد و اين درست ھم

انديشه مارکس عبارت از اين است که طبقه کارگر بايد ماشين دولتی حاضر و "و لنين در ھمين کتاب تأکيد می کند که 

  ."نه اين که به تصرف ساده آن اکتفاء ورزد. ُآماده را خرد کند و در ھم بشکند
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 به منظور ايجاد يک ارتش انقلابی، در شرايطی که حکومت تزار برای ١٩٠۵ن بود که بلشويکھا در جريان انقلاب چني

تشکيل می داد، لزوم سازماندھی مقاومت " يک نيروی ضد انقلاب آماده برای عمليات جنگی"سرکوب انقلابيون 

به طوری که در يکی از . اندر کار انجام آن شدندًمسلحانه کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم را مطرح و عملا دست 

 آن را برگزار ١٩٠۵قطعنامه ھای کنگره سوم حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه که بلشويکھا در ھمان سال 

جنبش عمومی انقلابی دموکراتيک ديگر به مرحله : "نمودند ، به قول خود لنين با بانگی رسا اعلام می شود که

متشکل کردن پرولتاريا برای قيام، يکی از وظايف حياتی، مھم و ضروری حزب .  ه رسيده استضرورت قيام مسلحان

محسوب گرديده، و به عنوان مسأله روز مطرح شده است که برای تسليح پرولتاريا و تأمين امکان رھبری مستقيم قيام، 

به جاست که : "خود مطرح می کردند کهبلشويکھا در مقابل نيروھای سياسی مخالف ."  جديدترين اقدامات به عمل آيد

مسايل خطير آزادی سياسی "و اضافه می کردند که ." حزب پرولتاريا وظيفه جنگ فعلی با ضد انقلاب را يادآوری نمايد

و مبارزه طبقاتی را سرانجام فقط نيرو حل می کند و ما بايد در آماده و متشکل ساختن اين نيرو  و در استعمال مجدانه 

در انتقاد به منشويک ھا که در رابطه با چگونگی پيشبرد ".  فقط دفاعی بلکه تعرضی ھم باشد ، مراقبت ورزيمآن که نه

شان " کنفرانس"حرکت می کردند و در جريان بحث ھای خود در "  پروسه-تاکتيک "انقلاب بر اساس تئوری مردود 

کنفرانس فراموش : " نبود، بلشويکھا می گفتندنشان می دادند که به ھيچوجه ضرورت تسليح توده ھا برايشان مطرح

کرده است که مادامی که قدرت در دست تزار است ھر تصميمی که از طرف ھر نماينده ای گرفته شود ھمان ياوه 

 آلمان مشھور است ١٨۴٨ که در تاريخ انقلاب -پارلمان فرانکفورت " تصميم"سرائی پوچ و بی مقداری خواھد بود که 

و آنگاه سخنان مارکس را در اين مورد متذکر می شدند که به آنھا انتقاد کرده بود ." اوه سرائی بدل گرديد به آن چنان ي-

ًعملا قدرت را در دست شاه باقی می گذاشتند و برضد نيروی نظامی که در اختيار شاه بود به مبارزه مسلحانه نمی "که 

چپ در پارلمان فرانکفورت را که به جای اقدام به مبارزه ھمانطور که ملاحظه می شود مارکس نيروھای ."  پرداختند

مسلحانه، انرژی خود را در آن پارلمان صرف اتخاذ اين يا آن تصميم نمودند به باد انتقاد گرفت و لنين کار چپ ھای 

   .می نامد" ياوه سرائی"فرانکفورت را 

 که مطالب فوق از آنجا نقل قول شد، به "دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک"در سراسر کتاب 

روشنی می توان تأکيد لنين بر ضرورت تسليح پرولتاريا و سازمان دادن مقاومت مسلحانه آنھا در جھت تدارک قيام و 

ًمثلا به .  در ھمين رابطه مبارزه او با منشويک ھا و ديگر نيروھای اپورتونيست و سازشکار را در روسيه مشاھده کرد

ان دادن اھميت اين موضوع وی به تشريح تفاوت بين تاکتيک نيروھای سياسی طرفدار بورژوازی و منظور نش

پرولتاريا می پردازد، و در اين زمينه از مسايلی سخن می گويد که با توجه به اين که طرز تفکر و برخورد 

بورژوازی : "او می نويسد. می باشندًاپورتونيستھای وطنی ما در آنھا به خوبی جلوه گر است ، شديدا جالب و آموزنده 

به اين جھت تو به مثابه يک طبقه خاص بايد به مبارزه طبقاتی . انقلاب ما، انقلاب ھمگانی است: به پرولتاريا می گويد

عمده توجه خود را به اتحاديه ھای حرفه ای و علنی نمودن آنان معطوف داری " عقل سليم"بايد به نام . خود اکتفاء کنی

بايد رھبرانی را ...   ھمانا اين اتحاديه ھای حرفه ای را مھمترين مبنای تربيت سياسی و تشکل خود محسوب داری بايد-

  ..."ًرھبران عملی جنبش سياسی و واقعا موجود طبقه کارگر باشند"ترجيح دھی که می خواھند 

اين جھت تو بايد به مثابه پيشروترين  به -انقلاب ما انقلاب ھمگانی است : سوسيال دموکراسی به پرولتاريا می گويد

طبقات و يگانه طبقه تا به آخر انقلابی مساعی خود را صرف آن نمائی که نه تنھا به جدی ترين طرزی در آن شرکت 

به اين جھت تو نبايد خود را در چھار ديوار مبارزه طبقاتی به مفھوم . کنی بلکه رھبری آن را نيز به عھده خود گيری

ه خصوص به مفھوم يک جنبش حرفه ای، محدود نمائی بلکه بر عکس بايد بکوشی که حدود و مضمون محدود آن و ب
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مبارزه طبقاتی خود را به حدی وسعت دھی که نه فقط تمام وظايف انقلاب فعلی دموکراتيک و ھمگانی روس، بلکه 

جنبش حرفه ای را ناديده بگيری و به اين جھت تو بدون اين که . وظايف انقلاب سوسياليستی آتی را نيز در بر گيرد

 وظايف قيام مسلحانه ، –بدون اينکه از استفاده از کوچکترين ميدان فعاليت علنی امتناع نمائی ، بايد در عصر انقلاب 

تشکيل ارتش انقلابی و حکومت انقلابی را به مثابه يگانه طرق نيل به پيروزی کامل مردم بر تزاريسم و به کف آوردن 

  ".کراتيک و آزادی واقعی سياسی در درجه اول اھميت قرار دھیجمھوری دمو

 به چاپ رسيد، لنين باز بر روی وظايف خاص ١٩٠۶ اوت سال ٢٩نيز که در تاريخ " درسھای قيام مسکو"در مقاله  

ون بالا بردن سطح آگاھی توده ھا کماکان بنيان و مضم: "وی می نويسد. کمونيستھا در دوران انقلاب تأکيد می کند

ًولی در عين حال فراموش نکنيم که لحظاتی نظير آنچه که فعلا روسيه می گذراند . اصلی تمام فعاليت ما خواھد بود

استناد بيھوده به وظايفی که گويا در با . وظايف ويژه و خاصی را به اين وظيفه عمومی، دائمی و اساسی علاوه می نمايد

مختص به ، از زير بار اين وظايف مخصوص زمان و اين وظايفی که دھر شرايط و زمانی برای ما ثابت و لاتغييرن

تأکيدات از نويسنده اين . ( شانه خالی نکنيم تا به عالم نمايان و کوته نظران مبدل نگرديمشکل ھای فعلی مبارزه است

  .)سطور

ًناخته می شوند ولی عملا نيروھائی که از دير باز به نام چپ ش( لنينيست - در ايران، نيروھای به اصطلاح مارکسيست 

 و اين البته نه فقط شامل نيروھای چپ نمای مقيم خارج بلکه آن دسته -با رفتار و کردارشان راست را نمايندگی می کنند 

ًاز نيروھای ظاھرا چپ در داخل ايران نيز ھست که قلم خود را عمدتا عليه نظرات انقلابی کمونيست ھای راستين فدائی 

، اگر چه سخنانی از لنين را تکرار می کنند، اما آموزش او مبنی بر )رزاتی آنھا به کار می برندو راه و روش مبا

اما مگر اين نيروھا خود را طرفدار . سازماندھی مسلح کارگران جھت تدارک قيام را کاملا به فراموشی می سپارند

سيه با ايران با الگو برداری از انقلاب روسيه انديشه ھای لنين قلمداد نمی کنند؟  مگر عليرغم تفاوت شرايط جامعه رو

مطرح نمی کنند که کارگران ما ھم بايد ھمان راه روسيه را بروند و راه قيام مسلحانه را پيش پای آنھا می گذارند؟ بسيار 

مورد خوب، پس چرا آموزش ھای لنين را برای تدارک آن قيام در شرايط انقلابی کنونی ايران به کار نمی گيرند و در 

آن تبليغ نمی کنند؟ يا شايد وقتی آنھا از قيام صحبت می کنند منظورشان قيامی از نوع قيام خود به خودی و در نتيجه 

.  است؟ در چنين صورتی حق با آنھاست چون مسلما چنان قيامی تدارک ھم لازم ندارد١٣۵٧محکوم به شکست بھمن 

رد نظر لنين بود و ھدفش به قدرت رساندن کارگران، پس چرا حتی ولی اگر از قيام مسلحانه ای صحبت می کنند که مو

    سخنی ھم به ميان نمی آورند؟) به شيوه لنين(از ضرورت تدارک برای آن 

بر بستر تبليغاتی که نه فقط از طريق اپوزيسيون رفرميست بلکه در طی ساليان طولانی از طرف ضد انقلاب چه در 

ری اسلامی و چه توسط جيره خوارانش در خارج از کشور عليه خط مشی داخل ايران در نشريات رسمی جمھو

چريکھای فدائی خلق ايران به راه انداخته شده، نيروھای رفرميست مذکور با آسودگی خاطر ھر نوع تبليغ برای مبارزه 

در شرايط مسلحانه و ھر گونه صحبت از ضرورت مبارزه مسلحانه و يا سازماندھی مقاومت مسلحانه توده ھا حتی 

اش را ھم سالھاست که کوبيده اند، مردود اعلام می " ميخ تابوت"که گويا " مشی چريکی"انقلابی کنونی را با انگ 

تحت چنين پوششی آنھا به واقع سدی بين خود با ھر نوع مبارزه مسلحانه ايجاد کرده اند و با خيال راحت بدون اين . کنند

 - نه کار تبليغی نيز از زير بار وظيفه ای که يک نيروی معتقد به مارکسيسم ًکه ظاھرا کسی متوجه شود حتی در زمي

متأسفانه عدم اطلاع کافی نيروھائی از چپ از آموزش ھای . لنينيسم در يک دوره انقلابی به عھده دارد سرباز می زنند

ر چنين اپورتونيسمی قرار می لنين در رابطه با تبليغ و انجام اقدامات عملی جھت تدارک قيام نيز در خدمت تسھيل کا

  .گيرد
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نيروھای رفرميست مذکور که سعی دارند به عنوان طرفدار طبقه کارگر شناخته شوند و عليرغم تفاوت ساختار 

 اجتماعی ايران با روسيه، به کارگران می گويند که رھائی شما در گرو قيام مسلحانه توده ای است و راه -اقتصادی 

 چريکھای فدائی خلق را مردود می شمارند، عليرغم ديدن کارگران و ديگر توده ھای کارد به انقلابی تدوين شده توسط

استخوان رسيده ايران در صحنه مبارزه سياسی کنونی در سراسر کشور ، در شرايطی که اين توده با ھزار زبان از 

 ھر جا امکان می يابند خود به چنين ضرورت مسلح شدن و مبارزه مسلحانه با دشمنانشان سخن گفته، آن را فرياد زده و

مبارزه ای دست می زنند، نه فقط از ضرورت تدارک برای قيام سخن نمی گويند ، بلکه گوئی که انقلابی در جامعه 

آن را " آرام"ايران جاری نيست ، مشغول تبليغ ھمان راه و روش غير کار آمدشان ھستند که در دوره به قول لنين 

گوئی که به قول لنين وظايف !  ی ايجاد کميته ھای اعتصاب و مشابه آن در درون کارخانه ھاتوصيه می کردند، يعن

منطبق با شکل ھائی " وظايف مخصوص زمان"برای مبارزين در ھر شرايط و زمانی ثابت و لاتغييرند و چيزی به نام 

ی صحبت می "الم نمايان و کوته نظرانع"از مبارزه که در شرايط خاصی لازم می آيند ، وجود ندارد و لنين بيھوده از 

  !کند که از انجام چنين وظايفی شانه خالی می کنند

 لنينيست روی خود نھاده اند به ھيچوجه حاضر نيستند از -می بينيم که رفرميست ھای ايرانی که نام مارکسيست 

د که از نوع منشويک ھا و برعکس، نشان می دھن. بلشويک ھا آموخته و رفتار و کردار بلشويک وار داشته باشند

گوئی لنين خطاب به آنھا بود که به کنايه می . رفرميست ھای روسيه ھستند که مورد خطاب و سرزنش لنين قرار داشتند

يا لابد من اشتباه می کنم؟  نکند انقلاب ھنوز آغاز نشده است؟  نکند لحظه برآمد آشکار سياسی طبقات ھنوز فرا "گفت 

نگ داخلی ھنوز رخ نداده و نکند ھنوز وقت آن فرا نرسيده که نقد سلاح ، جانشين ، وارث ، نرسيده است؟  نکند ج

اين نيروھا در مقابل واقعيت ھای آشکار جامعه ايران که آغاز "   حامل و عامل الزامی و ناگزير سلاح نقد گردد؟

ًاسا جريان انقلاب در جامعه ايران را انقلاب و جريان داشتن آن در جامعه در حال حاضر امر محرزی است، يا بايد اس

ارائه داده و بھانه " موقعيت انقلابی"انکار نمايند و بگويند ھنوز دوره انقلاب فرا نرسيده است و تفسير افلاطونی از 

بحران انقلابی و رشد "در نوشته ای تحت عنوان ) اقليت(مثلا سازمان فدائيان . ھائی بتراشند، و يا سکوت کنند

، گوئی که شاھد خيزش ناگھانی توده وسيعی از مردم ايران با شعارھای " در اشکال تعرضی و قھریاعتراضات 

انقلابی خود و به طور برجسته شعارھائی در نفی حاکميت موجود در ديماه و بعد از آن تا زمان نوشته شدن مقاله شان 

ھا  دايی بحران انقلابی ھستيم و اکثريت بزرگ تودهدر مراحل ابت"نبودند، با اين عنوان که ) ١٣٩۶ استفند ٢٨به تاريخ (

در ھمين : "می نويسند که. ، وجود موقعيت انقلابی در ايران را نفی می کند"اند  انقلابی روی نياورده ھنوز به فعاليت

 سر داده شد و مراکز دولتی و مذھبی" سرنگونی نظام سياسی حاکم"ماه نيز که شعارھايی با محتوای  اعتراضات دی

يا ديگر (اما در اعتراضات کارگری ... مورد تھاجم قرار گرفتند، ديديم که معترضان اغلب از جوانان بيکار بودند

در اين اعتراضات ھرگز شعارھايی با .  گونه نيست بينيم که شکل اعتراضی کارگران اين می) ھای اجتماعی گروه

ھمان " جوانان بيکار"گوئی (مزبور به اين ترتيب سازمان ."  داده نشده است" مرگ بر جمھوری اسلامی"مضمون 

ارتش ذخيره کار نيستند و يا گويا در جريان قيام ھای توده ای ديماه کارگران در خانه نشسته بودند و در آن قيام ھا 

ه ًعملا شرکت کارگران و به طور کلی اردوی کار در تظاھرات و قيام ھای قھرآميز توده ای در ديما!!) شرکت نداشتند

البته اين سازمان ديگر نمی گويد .  را انکار نموده و فريادھای رسای مرگ بر جمھوری اسلامی آنھا را نشنيده می گيرد

که اگر اعتراف کند که کارگران ايران در تظاھرات توده ای ديماه با حرارت ھر چه تمامتر مرگ بر جمھوری اسلامی 

ابل فعالين اين سازمان قرار می دھد؟  و به عبارت ديگر سر دادن چنان را فرياد زده اند، اين امر چه وظيفه ای در مق

؟  يا شايد به اين دليل چنين !شعاری از طرف کارگران ايران باعث انجام کدام کار مبارزاتی از طرف آنھا می گردد
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ونی نيروھای مدعی ًاتھامی به کارگران آگاه، مبارز و شجاع ايران می زنند که آنھا را مثلا مسئول رخوت سياسی کن

) اقليت(در ھر حال در ادعای سازمان فدائيان !  طرفداری از طبقه کارگر ھمچون خود در خارج از کشور قلمداد کنند

اين انتظار نھفته است که گويا کارگران بايد با در دست گرفتن پلاکاردھائی که نام ، محل و مشخصات کارخانه يا 

کنند ، روی آن ھا نوشته شده است به خيابان بيايند و در صف متحد، شعار مرگ مؤسسه توليدی ای که در آن کار می 

اما، آيا چنين انتظاری نه فقط از کارگران ايران بلکه در شرايط مشابه از کارگران ھر .  بر جمھوری اسلامی بدھند

حاضر " اقليت"يا کشور ديگری بجاست؟ اين مگر اعلان جنگ به حکومت بدون آمادگی برای جنگ با آن نيست؟  آ

است که کارگران ايران را به مقابله مسلحانه با جمھوری اسلامی فرا خواند؟  بايد توجه داشت که دادن شعار مرگ بر 

جمھوری اسلامی در يک تظاھرات عمومی توده ای که کارگران ھم در آن شرکت می کنند يک چيز است و انجام 

خيلی .  ا آن کارخانه که کارگران معينی در آنجا کار می کنند، چيزی ديگرتظاھراتی از آن نوع با نام و مشخصات اين ي

 و چه در انقلاب فوريه مسلح بودند و با سنگربندی در خيابان و يا دست زدن ١٩٠۵از کارگران روسيه چه در انقلاب 

چرا . زار می پرداختندبه مقابله مسلحانه با نيروھای مسلح ت) که در آن زمان تاکتيک جديدی بود(به عمليات چريکی 

به ھنگام الگو برداری از انقلاب در روسيه اين بخش از حرکت کارگران را نمی بيند؟  و چرا بر رھنمودھای " اقليت"

  حزب بلشويک به کارگران در اين حوزه پرده ساتر می کشد؟

ه در ميدان مبارزه سياسی در جامعه ما امروز گروه ھای اجتماعی مختلف يا به عبارت ديگر طبقات مختلفی ھستند ک

می باشد که لنين از " بر آمد آشکار سياسی طبقات"حضور به ھم رسانده اند، و آنچه ما امروز در جامعه شاھديم ھمان 

می دانيم که مارکس در شرايط جوامع اروپا در دوره خود و حتی لنين در روسيه استبدادی در . آن صحبت کرده است

توسط حکومت ھا يعنی از اقدامات خونين آشکار آنھا عليه توده ھا به عنوان "  غير مسلحتيرباران افراد" ، از ١٩٠۵

در اين معنا به واقع ما در ايران از دير باز شاھد جنگ داخلی می .  جنگ داخلی ستمگران عليه ستمديدگان ياد می کنند

ر ايران تحت سلطه، يک جنگ داخلی آشکار اما اکنون وضع آشکارتر از آن است که کسی بتواند انکار کند که د.  باشيم

ًو کاملا شديد بين جمھوری اسلامی و مردم جريان ندارد؟   آيا به عنوان نمونه مقابله نيروھای مسلح رژيم با کارگران 

ھپکو و آذر آب در اراک، شليک گاز اشک آور و ضرب و شتم اين کارگران قبل از ديماه نشان يک جنگ داخلی نبود؟  

 خود ديماه آيا قيام ھای قھر آميز کارگران و ديگر گروه ھای اجتماعی تحت ستم، به معنی جنگ آنان با و بعد در

رويدادھای خونين ديگر و ...  دشمنانشان نبود؟  آيا جنگ آشکار دراويش، کشاورزان اصفھان، مردم اھواز، کازرون و

 آميز تر رژيم عليه کارگران مبارز و ديگر توده ضرب و شتم کارگران و اقدامات ضد انقلابی ھر چه شديد تر و قھر

ھای مردم که در جلوی چشم ھمگان جريان دارد به جز جنگ بين نيروھای انقلابی پيشبرنده جامعه و نيروھای 

ارتجاعی و عقب گرا، بين استثمار شده ھا و استثمارگران، بين ستمديدگان با ستمگران و به طور کلی بين مردم تحت 

   ايران با دشمنان طبقاتی خود چه معنا و نام ديگری می تواند داشته باشد؟سلطه و ستم 

: می باشد به صراحت مطرح می کند که) ١٩٠۵(لنين درست در شرايط مشابه که بحث بر سر جنگ داخلی در روسيه 

.  سئوالات پاسخ دھيدسر خود را از پنجره کابينه کار خود بيرون بياوريد تا بتوانيد به اين. به اطراف خود نگاه کنيد"

مگر خود حکومت اکنون با تيرباران ھای دسته جمعی افراد مسالمت جو و بی اسلحه در ھمه جا، جنگ داخلی را 

کسی که در لحظه کنونی نمی خواھد به حکومت مطلقه و به ارتجاع حمله کند، : "و بعد می گويد..." شروع نکرده است؟

 آن کس بيھوده نام طرفدار انقلاب - ی کند، کسی که اين حمله را تبليغ نمی کند کسی که خود را برای اين حمله حاضر نم

اين سخن را امروز می توان در مورد نيروھای سياسی رفرميست در ايران که به بھانه ھای ."  روی خود می گذارد

.  ی پردازند به کار بردحتی به تبليغ ضرورت حمله به جمھوری اسلامی نم" نا آگاھی کارگران"مختلف و از جمله گويا 
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.  تصويری که اينان از لنين ارائه می دھند ، لنينی است که گويا ھمچون خود اينان مخالف دست زدن به سلاح بوده است

سرکوب بی رحمانه ضد "ولی لنين واقعی در شرايطی که جامعه در دوران انقلاب به سر می برد، از ضرورت 

و خطاب به نيروی ھای سازشکار و . حرف می زند" اندن اسلحه به کارگرانرس"سخن می گويد، از ضرورت " انقلاب

ترويج توده ای برنامه دموکراتيک قادر به ايجاد شرايط اجتماعی "ًرفرميست که در آن شرايط مثلا مطرح می کردند که 

، در ) مشروطه طلباشاره به نوشته استرووه، رھبر حزب بورژوائی" ( و روحی لازم برای قيام مسلحانه ھمگانی است

وجه : "، اما روی اين امر پای می فشارد که"انقلابی گری مبتذل نمی فھمد که حرف ھم عمل است"حالی که می گويد 

تمايز لحظه انقلاب با لحظات تھيه و تدارک معمولی و عادی تاريخی ھمين است که در اين لحظه حالت روحی، ھيجان 

کھن " روبنای"وقتی لحظه انقلاب فرا رسيد، وقتی ...  دد و متظاھر ھم می گرددو اعتقاد توده بايد در عمل متظاھر گر

جامعه از ھر طرف شکاف برداشت، وقتی که بر آمد سياسی آشکار طبقات و توده ھا که در کار ايجاد روبنای جديدی 

" حرف" گذشته ، به  آنوقت به شيوه-برای خود ھستند صورت واقعيت به خود گرفت، ھنگامی که جنگ داخلی آغاز شد 

شعار صريح ندادن و شانه خالی کردن از عمل با استناد به " عمل"اکتفاء نمودن و در عين حال برای پرداختن به 

به طور کلی، معنايش جمود فکری، رخوت و دراز گوئی يا به عبارت ديگر خيانت به " تبليغات"و " شرايط روحی"

ياوه سران بورژوا دموکرات فرانکفورت نمونه تاريخی فراموش نشدنی .  انقلاب و عھد شکنی و خيانتکاری در آن است

  )دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک." (يک چنين خيانت يا کند ذھنی آميخته با دراز گوئی ھستند

ارگر خود را پيرو ًمسلما نيازی به ذکر اين نقل قول ھا نبود اگر نيروھای سياسی ايرانی مدعی دفاع از منافع طبقه ک

انديشه ھا و تعاليم لنين معرفی نکرده و تحت اين عنوان به نوبه خود به اشاعه تفکرات رفرميستی در جنبش نمی 

می باشد در شرايطی که جامعه ايران ھمچون " قيام مسلحانه"اگر می گوئيد که راه انقلاب ايران !  بفرمائيد.  پرداختند

و اگر در خارج !   را از سر می گذراند، پس به سبک لنين برای آن تدارک ببينيد يک دوره انقلاب١٩٠۵روسيه سال 

از کشور ھستيد و امکان عملی برای چنين تدارکی را نداريد ضرورت سازماندھی مسلح کارگران و ديگر ستمديدگان را 

ر ايران را به انجام چنين کاری يادآور شده و اين ضرورت را با ھمه توان تبليغ کنيد و روشنفکران و کارگران انقلابی د

اما رفرميست ھای وطنی . تدارک برای قيام را با کارگران مبارز ايران در ميان بگذاريد" مستقيم"اين راه . فرا خوانيد

ًما اين راه را با بھانه ھای جبونانه و از جمله ترساندن مردم از مبارزه مسلحانه و مشخصا از جنگ و گسترش خشونت 

انقلاب لکوموتيو " در روسيه از قول مارکس می  گويد ١٩٠۵ در حالی که لنين در شرايط انقلابی سال .رد می کنند

توده مردم ھيچگاه نمی تواند مانند "، و اضافه می کند که "انقلاب جشن ستمکشان و استثمار شوندگان است. تاريخ است

رھبران احزاب انقلابی نيز در چنين مواقعی بايد وظايف ولی ... زمان انقلاب آفريننده فعال نظامات اجتماعی نوين باشند

وی ). دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک." (خود را در مقياس وسيعتر و با تھوری بيشتر طرح کنند

ما خائن و عھدشکن در انقلاب خواھيم بود اگر از اين انرژی مخصوص به جشن : "در ھمان کتاب  ياد آور می شود که

توده ھا و از اين شور انقلابی آنان برای يک مبارزه بی رحمانه و فداکارانه به منظور دسترسی به راه مستقيم و قطعی 

 در پی چنين نظرات و تفکرات انقلابی بود که در شرايطی که موقعيت انقلابی در جامعه روسيه ھنوز  ."استفاده ننمائيم

ه به چه سمتی روان است و حتی حرکت انقلابی بزرگی چون شورش در ًکاملا اوج نگرفته و ھنوز معلوم نبود جامع

رزمناو پوتمکين ھم به وجود نيامده بود، کنگره سوم حزب بلشويک در کنار قطعنامه ھائی که برای ارتقای آگاھی 

حکومت با توجه به اين که : "کارگران و متشکل کردن آنھا تنظيم می نمود اين قطعنامه مشخص را نيز صادر می کند

باندھای سياه تشکيل می دھد و به طور کلی تمام عناصر مرتجع غير آگاه و يا آنھائی را که کينه نژادی و مذھبی " تزار

بر   :...مقرر می دارد که به تمام سازمانھای حزبی دستور داده شود"، کنگره "کور ساخته بر ضد انقلاب بر می انگيزد
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مام عناصر مرتجعی که از طرف دولت ھدايت می شوند، سازمان مقاومت ضد تعرض باندھای سياه و به طور کلی ت

می " دو تاکتيک سوسيال دموکراکسی در انقلاب دموکراتيک"نقل قول ھای فوق از کتاب ." (مسلحانه تشکيل دھند

ز  لنينيست، اين نيروھای به واقع رفرميست مدعی طرفداری ا-  به راستی نيروھای به اصطلاح مارکسيست). باشند

 طبقه کارگر در ايران، در مقابل اين قطعنامه انقلابی و کل آموزش ھا و سفارشات لنين چه دارند که بگويند؟
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